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تکنولوژی نو: رهایی بخش یا ابزار کنترل؟
بنا به رســم این ایام که هرچــه در هر زمینه ای 
جــوری  یــک  بایــد  بنویســیم  می خواهیــم 
ربطــش بدهیم به بیمــاری جهان گیــر کرونا و 
پیامدهــای آن ماننــد خانه نشــینی و قرنطینــه 
و اســتفاده از فرصــت بــرای کتــاب خوانــدن و 
فیلم دیدن و پیشــنهاد کتاب و فیلم و ســریال 
مناســب  موضــوع  جســت وجوی  در  غیــره،  و 
رســیدم به صحبت هایی که ایــن روزها درباره  
بــه  تجــاوز  و  شــهروندان  اطلاعــات  کنتــرل 
حریــم خصوصــی و از ایــن دســت می شــود. 
موضــوع از این قرار اســت که در همه  کشــورها 
بــه نســبت های مختلــف بــرای کنتــرل شــیوع بیمــاری می کوشــند 
شــهروندان را کنتــرل کنند. در کره جنوبی حکومــت آمار مبتلایان را 
دارد و اگر شــما با یکی از این مبتلایان تماس داشــته باشید، متوجه 
می شــود و بــا پیامک به شــما هشــدار می دهــد. این انــدازه از کنترل 
کــه مرکز نظارت معینی هــر لحظه بداند هر یک از شــهروندان کجا 

هستند و با کی ملاقات می کنند حقیقتاً ترسناک می نماید.
ادوارد اســنودن کــه چند ســال پیش بــه خاطر افشــای اطلاعات 
ســازمان های اطلاعاتــی امریکا مشــهور شــد و ناچــار شــد از امریکا 
فرار کند، این روزها در مصاحبه ای اعلام کرده اســت که شــیوه های 
کنترل شــهروندان توســط حکومت هــای تمامیت خــواه، بانک های 
اطلاعاتی و ســاختارهایی به وجود می آورد که بعد از ســپری شــدن 
دوران حاضــر نیز به جای خود باقی خواهند ماند و برای نظارت بر 
شهروندان به کار گرفته خواهند شد. او از این ساختارها و شیوه های 

نظارت به عنوان »معماری سرکوب« نام برده است.
نگرانــی از دسترســی بی ســابقه  حکومت هــا و شــرکت های بــزرگ 

امــکان کنتــرل  بــه اطلاعــات شــخصی و  شــبیه گــوگل و فیس بــوک 
لحظــه به لحظــه  آدم های کوچــه و خیابان کــه می تواند بــرای آگاهی 
حرکت هــای  شــکل گیری  از  ممانعــت  و  اجتماعــی  فعالیت هــای  از 
اجتماعی تحول خواه به کار گرفته شــود، البته موضوع تازه ای نیســت. 
چنــد ســالی اســت که بحــث دربــاره  اســتفاده  فیس بــوک از اطلاعات 
کاربرانــش و خرید وفــروش ایــن اطلاعــات و ارائــه  آنهــا بــه نهادهای 
امنیتی داغ اســت. چند ســالی اســت که همیــن رســانه های فراگیر که 
خود بخشــی از ماجرا هســتند مرتــب به ما آدم های معمولی هشــدار 
می دهند که مواظب باشــیم مبادا اطلاعات شــخصی مان فاش شــود 
و مورد ســوء اســتفاده قرار بگیرد و ما که تا چند روز پیش هیچ اهمیتی 
نمی دادیــم شــماره تلفــن یا ایمیل مــان را به هر که خواســت بدهیم، 
امــروز حتی برای ثبت اینها در ســامانه ای که بــرای کنترل بیماری برپا 

شده نگران و مرددیم.
امــا غــرض مــن از نوشــتن ایــن چنــد ســطر چیــز دیگری اســت. 
می گویند بشــر فراموشــکار اســت. الان تــرس از اینکــه حکومت ها از 
امکانات دیجیتال و اینترنت برای کنترل ما استفاده کنند چنان فراگیر 
شــده که فرامــوش کرده ایم تا همین چند ســال پیش هم صحبت از 
امکانات بی نظیر و دنیای آزادی بود که قرار بود با اســتفاده از همین 
امکانات فراگیر شــود. به نظر می آمد دوران آزادی های فردی فراگیر 
فرا رســیده است. می توانی کتاب بنویســی و خودت منتشرش کنی و 
منت ناشــر را هم نکشی. هر فیلمی دلت می خواهد بسازی و راحت 
بــا یــک کلیک آنلاین منتشــر کنــی و میلیون هــا نفر به آن دسترســی 
خواهند داشــت؛ فــارغ از سانســور و تقاضاهای تهیه کننده و ناشــر. یا 
در مقــام شــهروند خبرنگار با موبایلت از هرچه دلت خواســت فیلم 
بگیری و به هرجا می خواهی بفرســتی. امــروز دیگر گمانم باید برای 
همه آشــکار شده باشــد که این تصورات توهماتی بیش نبوده است. 

شما می توانی فیلم »خودت« را بسازی و رمان »خودت« را بنویسی 
و آن را در فضای مجازی منتشــر کنی، اما حالا دیگر باید روشــن شده 
باشــد کــه از میلیون هــا نفری کــه می توانند بــا یک کلیــک فیلمت را 
ببینند، شــاید حتی یک نفر همین این کلیــک را نکند. تو می توانی از 
رویدادهــای روز فیلــم بگیری، اما باید جایی باشــد که فیلم را برایت 
نشــان دهــد. و اگــر خــودت به فکــر راه انــدازی چنیــن جایی باشــی ــ 
ـ بزودی می بینی که برای دســت وپا کردن مشــتری  کانالی، پیجی، ... ـ
باید تن به ســلیقه  مخاطبی بدهی که ســلیقه اش را در نهایت همان 

ناشرها و تهیه کننده ها و حکومت ها شکل می دهند.
معنــی این حرف ها این اســت کــه تکنولوژی دیجیتــال در تمام 
زمینه هــا امکاناتی فراهم کرده اســت که تا چنــد دهه  پیش فکرش 
را هــم نمی کردیم. شــهروندان و دولت ها می توانند از این امکانات 
هریک در راســتای اهداف خودشــان اســتفاده کنند. به عبارت دیگر 
تکنولــوژی وســیله ای اســت که گروه هــای اجتماعی ذینفــع و افراد، 
هریــک متناســب با منافــع خودشــان، از آن بهره بگیرند. شــهروند 
در مــواردی می توانــد از امکانات رهایی بخــش اینترنت بهره بگیرد 
و حکومت ها و شــرکت های بزرگ می تواننــد از این تکنولوژی برای 

کنترل فعالیت های شهروندان استفاده کنند.
معنــی این حــرف چون وچرا در دیدگاهی اســت مبنــی بر اینکه 
تکنولــوژی ماهیــت و اقتضائاتــی دارد کــه از آنهــا گریــزی نیســت. 
مطابق ایــن دیدگاه تکنولوژی دیجیتال ذاتاً کثرت گراســت و امکان 
دسترســی همــه  شــهروندان را به وســایل بیان نظرات شــان فراهم 
می آورد. اما اتفاقی که در همین زمان کوتاه افتاده اســت به گمانم 
خلاف این را ثابت می کند. تکنولوژی وسیله است و هر طرف ماجرا 
دیــر یا زود یــاد می گیرد که از این وســیله چگونه بــرای حفظ منافع 

خودش استفاده کند. 

من فکر می کنم آنچه که هنرمندان ما به ویژه 
هنرمندان جوان می توانند دراین روزهای 

قرنطینه ای انجام دهند توجه و تمرکز به موضوع 
خلاقیت در موسیقی است که سال هاست به طور 

کامل نابود شده و یا اگرهم وجود دارد آنقدر 
نامحسوس و کم رمق است که نمی توان آن 

را به کلیت جریان موسیقی تعمیم داد. 

موفقیت اکران آنلاین فیلم »خروج« آقای 
حاتمی کیا می تواند راه جدیدی را برای 
سایر تولیدات سینمای ایران نیز باز کند و 
ظرفیت جدیدی برای نمایش فیلم ها و بهتر 
شدن چرخه اقتصادی سینمای ایران باشد. 
امیدوارم همه مسئولین به موفقیت این 
حرکت خوب کمک کنند.

 امین الله رشیدی:خلاقیت 
در موسیقی کم رمق شده

ابراهیم داروغه زاده: مسئولان از اکران 
فیلم ها حمایت کنند

 گفته های دبیر 
جشنواره فیلم فجر در فارس

من ترانه 15 سال دارم
فیلمنامه نویسان: 
 کامبوزیا پرتوی 
و رسول صدرعاملی

بخشی از گفت وگوی این 
خواننده با مهر

ترانه: خدایا دارم 
می ترکم ... خیلی 

وقتا ازت خواستم 
کمکم کنی، هیچ 

وقتم نفهمیدم چه 
جور کمکم کردی . 

دیگه وقتی خودت 
همه چی رو می دونی 

که من نباید بترسم؛ 
ولی می ترسم.
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عکس نوشت
قــرار بود کنســرت زنده کیهــان کلهر 
همراه گروه راه ابریشــم برگزار شــود 
و مــردم بتواننــد از طریــق یوتیوب و 
لایوهای اینســتاگرام آن را ببینند اما 
ایــن اتفــاق نیفتــاد و اجرایــی ضبط 
شــده پخش شــد. کیهان کلهــر قبل 
اینســتاگرامش  در  اجــرا  زمــان  از 
اطلاعیــه ای را منتشــر کرد کــه درآن 
نوشته شــده بود: »طبق خبر منتشر 
شــده از دفتر جاده ابریشــم، قرار بود 

امشــب اجرایی به صورت زنده با دیگر اعضای گروه در نقاط مختلف جهان شــکل گیرد که کیهان کلهرامکان انجام این کار را نداشــت. 
ازاین رو یکی از اجراهایی که چند روز پیش به صورت پســت دراین صفحه منتشــر شــده بود را در اختیار جاده ابریشــم قرار دادیم تا دیگر 
مخاطبان از آدرس های داده شــده آن را ببینند.« البته این نوازنده وعده داد به زودی با دقایقی اجرای ســه تار یا کمانچه از طریق صفحه 

شخصی با مخاطبان خود دیدار می کند.

عرضه اولیه ســهام شرکت ســرمایه گذاری تأمین اجتماعی )شستا( 
بــازار بــورس را تحت تأثیرقرارداد و اثرات این ماجرا را در شــبکه های 
اجتماعــی هــم دیدیــم چــون کاربــران زیــادی دربــاره ایــن موضوع 
می نوشــتند. محمــد شــریعتمداری وزیرکار یکشــنبه شــب درتوئیتر 
نوشت:»الوعده وفا! شستا بورسی شد.یعنی تحقق یک وعده بزرگ. 
با عرضه اولیه شستا به عنوان بزرگترین هلدینگ چند رشته ای کشور، 
گام جدی بســوی شــفافیت وصیانت ازمنافع بیمه شدگان برداشته 
شــد.این بازی برد-برد برای بیمه شــدگان و اقتصاد ایران اســت.این 

مهم جزبا  تکیه برمدیریت جوان و علمی در شستا محقق  نمی شد.«
شــلوغی بــورس و خریــد و فــروش به بهانــه حضور شســتا دراین بــازار یکــی از مهمترین 
مسائلی بود که کاربران به آن اشاره می کردند. البته خیلی ها هم سؤال هایشان درباره این 
عرضه می نوشــتند: »تاریخ بورس به قبل و بعد ازعرضه  شســتا تقسیم خواهد شد«،»ان 
شــاءالله در پروســه فروش  شستا کســانی نخواهند ره صد ساله را یک شــبه رفته و بارهفت 
پشتشان را ببندند ،نهادهای نظارتی امروز چشم باز کنند که فردا دیر است«، » از بزرگترین 
عرضه اولیه تاریخ بورس جا نمونید«، »از کانال هایی که توشــون عضو بودم و به حســاب 
خودشــون ســیگنال های شــارپی می دادن، حدود ۶۰ درصدشــون آگهی »جعلی«عرضه 
 شســتا رو منتشــر کــردن و چنــد ســاعت بعد عذرخواهــی کردنــد. یعنی این اســاتید حتی 

نمی دونستن که شستا توی  بورس عرضه میشه یا  فرابورس!خداقوت پهلوان!.«  یه سؤالی 
برام پیش اومد: پول واگذاری ســهام  شســتا در بورس به جیب کی مــی ره؟ خزانه  دولت؟ 
مگــه مال دولته؟ اصلًا خود دولــت ۲۵۰ هزارمیلیارد تومن بــه تأمین اجتماعی بدهکاره، 
حالا شســتا روهم بفروشــه پولــش رو بگیره؟ تأمیــن اجتماعی؟ خب اینم کــه پولش مال 
خودش نیســت، مال کارگراســت.«، »موفقیت عرضه اولیه  شســتا و تأمین مالی حدود ۱۰ 
هزار میلیارد تومانی آن هم به شــکل خُرد ظرف چند ســاعت، نگاه  تصمیم گیران ارشــد 
کشــور را نســبت به بــورس تغییر خواهــد داد«، » خدا نکنه بگن عرضه اولیه اســت . ملت 
برای تأمین نقدینگی خرید ســهام عرضه اولیه طوری ســهام می فروشن که انگار قراره رو 
اون ســهم ۱۰۰۰درصد ســود کنن. امروز زور فروششــون یه کمی کم شــد تا چهارشنبه ما با 
این  شســتا داســتان داریم «،» بازار داره از اندازه عرضه اولیه  شســتا می ترســه در حالی که 
ایــن رقــم حتی اگر ۱۰ هزار میلیارد تومان هم بشــه رقم ترســناکی نیســت. خصوصاً اینکه 
بخــش عمــده ای از ایــن پــول از خارج بــازار میــاد و در داخل بازارهم کســانی که ســرمایه 
زیر۵میلیون دارن سهامشــون رو می فروشن به بقیه و میرن عرضه اولیه میخرن.«، » مگر 
 شستا از سرمایه بیمه شدگان تأمین اجتماعی بوجود نیامده ؟ اگراز سرمایه بیمه شدگان 
تأمین اجتماعی تشکیل شده آیا خودش سهام دارندارد یعنی بیمه شدگان سهام دارآن 
نیستند؟اگرهستند چه کسی باید در مورد این سهام تصمیم بگیرد؟ با واگذاری تعهدات 

بیمه به بیمه شدگان چطورانجام خواهد شد؟«  

اکــران آنلایــن در روز و روزگاری 
می توانــد  هســتیم  آن  در  کــه 
امکان مناســبی برای تماشــای 
فیلم هایــی باشــد کــه بــه دلیل 
تعطیلــی  و  ویــروس  شــیوع 
و  اکــران  امــکان  ســینماها 
تماشایشــان وجود نــدارد. البته 
بــه نظر می رســد که راهــی جز ایــن هم وجود نــدارد و 
کارگردانی و تهیه کننده ای که با مشکلات فراوان، اثری 
ساخته اند این روزها، با توجه به بسترها و شرایط پیش 
آمــده از ایــن امــکان می تواننــد بــه عنوان یــک امکان 
مناســب برای فیلم شان استفاده کنند. به هر روی یک  
روز باید این اتفاق می افتاد و این کار در کشــور ما هم با 
همه گیر و گرفتاری هایی که می تواند در بحث تکنیکی 
و اجرایی داشــته باشــد اتفاق می افتاد. به همین دلیل 
اســت که می گویم فی النفســه این اتفاق، اتفاق درخور 
توجهی است و آزمون مناسبی حداقل برای شروع، و در 
پله ها و قدم های بعدی پیدا کردن، مشکلات و بعد هم 
ورود پلتفرم های مختلف به حوزه تولید. در کشورهای 
دیگــر هــم چنین مســأله ای را داریــم و البتــه آن ها نیز 
از پیشــامدهایی کــه دغدغــه  بســیاری از تهیه کنندگان 
ایرانی برای اکران آنلاین اســت دور و بی خبر نیســتند. 
در حالــی کــه وضعیــت اکران در کشــورهای پیشــرفته 
دنیــا، چه بــه لحاظ تعداد ســالن های ســینمایی و هم 
بــه لحــاظ کیفــی پخــش و اکــران از مــا بهتر اســت اما 
می بینیــم که شــبکه هایی مثل اچ بــی او، نتفلیکس و... 
گوی رقابت را از ســینماها گرفته اند و آن ها هســتند که 
در این حوزه حرف اول را می زنند و یکی از بخش هایی 
که مدت هاســت بــه آن ورود کرده اند هم حوزه پخش 
و اکران آنلاین اســت. این شــبکه ها نیــز، با چالش های 
دانلود غیرقانونی و... روبه رو هســتند و همه مسأله،  به 
کپی رایت برنمی گــردد. در واقع فراتر از کپی رایت باید 

اسم دزدی را روی آن گذاشت که همه جای دنیا اتفاق 
می افتــد. مثل این اســت که کســی ماشــین اش را قفل 
و زنجیــر کنــد اما باز هم کســی بیاید و ســرقت و دزدی 
انجام دهد. پس به عقیده من این مســأله ناگزیر است 
و اتفاق می افتد اما همین مسأله می تواند هم اندیشی 
طلب کند که برای مستحکم تر کردن ساختارهای فنی 
اکران آنلاین چه کارهایی می توان انجام داد و برای این 
مسأله متخصصان امر باید بنشینند و فکر کنند. با همه 
این ها، بــرای هر تهیه کننده و کارگردانــی، چه آن هایی 
که آن چنان به اکران فیلمش و خروجی گیشــه با توجه 
بــه بحــث کمی و کیفی ســالن و... امیــدی ندارند و چه 
برای کارگردان های پرفروش، این اکران آنلاین اتفاقی 
اســت که به ضرورت ایــن روزها، رقم خــورده و بعد از 
عبــور و گــذار از این روزهای خاص، هــم می توان به آن 
فکر کرد و در کنار امکانات دیگری که وجود دارد،  از آن 
استفاده کرد تا حداقل فیلم ها به دست مخاطبان خود 
برســند و سرمایه گذار و... هم کمتر متضرر شوند. نکته 
دیگری که باید به آن اشــاره کرد، مسأله ورود شبکه ها، 
پلتفرم ها و یا به گفته  دیگر،وی او دی ها، به حوزه تولید 
اســت. به نظر می رســد این امــکان بــرای پلتفرم هایی 
مثل فیلیمو وجود داشــته باشــد که با بسترســازی های 
مناســب، در آینده، مثــل اچ بی او و نتفلیکــس و... وارد 
میدان تولید فیلم شــوند و همان راهی را بروند که این 
شبکه های بزرگ رفته و اتفاقاً در آن هم موفق بوده اند 
و توانســته اند انقلابی در این حوزه راه بیندازند. به نظر 
می رســد ما هــم می توانیم چنیــن کاری کنیم و کم کم 
قــدم به ایــن راه بگذاریم کــه وارد تولید بشــویم و حالا 
کــه به ضــرورت، پنجره ای را در این خانــه  باز کرده ایم،  
پنجره هــای دیگــر را هم بــاز کنیم و از مشــکل بزرگ و 
شــرایط پیچیده ماحصلی داشته باشیم که برای همه 
طرف ها، چه ســازنده و چه مخاطب، معامله ای برد- 

برد باشد.   

در این خاکستری بی روزن، 
ســالی  اول  روزهــای  در 
کــه می توانــد روزهــای هــر 
جای هر ســالی باشد، بس 
کــه معمولــی و شــکل هم 
فراهــم  فرصتــی  هســتند، 
شــده است. فرصتی که نه حتی چند سال پیش، 
که همین چند ماه قبل هم اگر درباره اش حرف 
می زدیــم، دور به نظــر می رســید و حالاحالاهــا 
ناممکــن. امــا دســت داده اســت. حــالا؛ وقتــی 
ســینماها، کافه هــا، کتابخانه هــا، پارک هــا و هــر 
جایی برای رفتن، برای نشســتن، برای گذراندن 
وقت فراغت به روی ما بســته شــده است. وقتی 
بــه  محکومیــم  و  نداریــم  روزمرگــی  از  مفــری 
کســالتی که می تواند به ورطه  تکــرار و اضطراب 
مبتلامــان کنــد. فرصتــی فراهــم شــده اســت از 
جنس ســینما، که فیلم تاکنون اکران نشده را به 
خانه می آورد. پاســخ ما چیست؟ حتی فرصت 
نمی دهیم از این امکان تازه فراهم شــده، لذت 
ببریم. از تبدیل شــدن به یکی از آن کشــورهایی 
که آرزویش را داریم خوشــحال باشیم. ما سریع 
تــا یک اتفــاق مهم برایمــان می افتــد می دویم 
و همــه چیــز آن را نابــود می کنیم. درســت مثل 
وقتی دوســتی بــرای دوســتش کتابی را کــه آرزو 
داشــته خریده و او جای لذت داشــتن آن کتاب، 
ورق ورق آن را جــدا کنــد و بــرای دیگران عکس 
بفرســتد کــه ببینید من ایــن کتــاب را دارم. بعد 
چه می شود؟ دیگر نه کتابی مانده، نه مهری که 

کتاب دیگری بعد از آن نصیب او شود.
این درســت خود ماییم. مایی که حتی سهم 
خودمان را هم از خودمان دریغ می کنیم. شــاید 
هیــچ زمــان هنــر و بخصــوص ســینما ایــن طور 
بــا زندگــی گره نخــورده باشــد. در این وانفســای 
آخرالزمانــی کــه کســی خبــر از فردای خــود هم 
نــدارد، اگرچه گاهی حتی فردا هم دور می شــود 
بــس کــه دوران پرالتهــاب و پیش بینــی نشــده 
اســت، بیشــترین چیزی کــه نیاز داریــم همدلی 
و تغییــر ســبک زندگــی و خلق وخــو بــه ســمت 
درســتی و شرافت اســت. فاصله  ما با آن جهان 
و  را می خوریــم  کــه برخــی حســرتش  محتــرم 
بچه هامــان را با قوانین و زبان آنها بار می آوریم 

امــا خودمان با ســرعت در جهت خــلاف آن در 
حرکتیم. اگر فیلم به صورت آنلاین اکران شــده 
اســت، بــه آن معناســت که می شــود فیلــم را از 

خانه دید. 
یعنــی همــان قــدر کــه متمــدن شــده ایم و 
می رویــم بلیــت می خریــم و در ســینما فیلــم 
محتــرم  انــداره  همــان  می توانیــم  می بینیــم، 
باشــیم و هزینــه پرداخــت کنیــم و فیلــم را در 
خلــوت خودمان ببینیم. این بدان معنا نیســت 
کــه چــون امــکان دزدیــدن فراهــم اســت پــس 
بدزدیــم. »مــا« کجــا می رویم؟ تمــام آن تلاش 
و تقــلای ســاختن و اعتــلای درســت بــودن چــه 
می شــود؟ گمان می کنم خیلــی از ماها حتی اگر 
دری باز باشــد، جنســی بی صاحب زمین مانده 
باشــد و امکانی پیش پامان فراهم شود، برای از 
آن خود کردن چیزی که در قانون و عرف و پیش 
آنها که آبرو داریم، سهم و حق ما نیست، پرهیز 
می کنیــم. مــا دوســت داریــم چیــزی را برداریم 
و داشــته باشــیم که حق داشــتن آن را پرداخت 
ماجــرای  همیــن  می شــود  کــه  اِلا  و  کرده ایــم 
مــدام حــرف زدن و صاحب شــدن روان آدم ها 

بی مدرک و بی آگاهی. 
بگذاریــد بــه خودمــان بگوییــم تعــداد آنهــا 
کــه در این مملکــت می خواهند شــریف زندگی 
کنند و این شــرافت و درســتی را به فرزندان شان 
انتقال دهند زیاد اســت. نسلی که می خواهد به 
نسل بعد از خودش هم بیاموزد برای حرفی که 
می زنند باید دلیل داشته باشند. برای چیزی که 
صاحب می شوند، حق. آدم ها آن جا می ایستند 
که لایقش هســتند و برایش تــلاش کرده اند. اگر 
قــرار اســت از جهــان در حال توســعه، به جهان 
پیشــرفته ترقی کنیم، بخش عظیم آن به گردن 
خودمــان اســت. ماییــم کــه می ســازیم. ماییــم 
کــه مراقبــت می کنیــم و در نهایــت، آن تصویــر 
نهایــی، تصویــر ما و جامعه  ماســت. یــادم آمد 
در ایــن روزهای قرنطینــه، ویدئویی دیدم از یک 
بچه  دبســتانی کــه از پدرش می پرســید: حالا که 
دنیــا دارد تمام می شــود و ممکن اســت بعد از 
کرونایی وجود نداشته باشد چرا باید هنوز درس 
بخوانــم؟ پدرش فقــط یک جمله گفــت: چون 

باشعورتر می میری.

کــه  روزی  همــان  از  درســت 
اعلام شد ابراهیم حاتمی کیا و 
مؤسسه اوج تصمیم گرفته اند 
را  فیلــم ســینمایی »خــروج« 
به صورت آنلایــن اکران کنند، 
معلــوم بــود کــه آغــاز کــردن 
مشــکلات  بــا  راهــی  چنیــن 
فراوانی روبه رو خواهد بود. به خوبی می شد تشخیص 
داد وارد شــدن به فضای آنلایــن و گذار از اکران فیلم 
در ســینما، حرکتی پر خطر و بر لبه تیغ است. اتفاقی 
که به شــدت با نظرات مختلفی از سوی اهالی رسانه 
و ســینما همراه شــد و خیلی زود همــه نگاه ها به این 
ســمت چرخید که چنین قماری تــا چه حد می تواند 
موفق باشــد. حرکــت تیم ســازنده »خــروج« را قمار 
می دانــم چون مقولــه اکران در ســینمای ایــران - به 
خصــوص در ســال های اخیــر - بــه امــری به شــدت 
پیچیــده تبدیــل شــده و برای رســیدن به اکــران بهتر 
شــاید نتوان از یک ســری آیتم ها و قوانین مشخص و 
خاص حرف زد. از ســوی دیگر به خوبی می شد رصد 
کرد که حاتمی کیا و دوستان چندان دغدغه بازگشت 
ســرمایه ندارند، چرا که بســیاری از آثار تولیدشده در 
سینمای ایران شــاید علاقه مند باشند از چنین راهی 
در دســترس مخاطب قــرار گیرند اما عدم بازگشــت 
ســرمایه و اطمینان از مصون مانــدن فیلم از قاچاق 
شــدن، باعث می شــود که کمتر به چنین گزینه هایی 
فکر کننــد. اما در ایــن میان نمی توان از سنت شــکنی 
»خروج« به این سادگی ها گذشت. صنعت سرگرمی 
در دنیا در طول سال های اخیر تغییرات شگرفی کرده 
اســت. حالا شــبکه های اینترنتی تبدیل بــه غول های 
بــزرگ ایــن صنعــت شــده اند. روزانــه ایــن شــبکه ها 
ســاعت ها برنامه تازه در شــکل های متفــاوت تولید و 
پخــش می کنند. هــر چند که همچنــان بخش کلیدی 
کار شــبکه هایی ماننــد نتفلیکــس یا آمــازون پرایم بر 
اســاس ســریال های تلویزیونــی اســت، امــا شــبکه ای 
ماننــد نتفلیکس در طول ســال های اخیر نشــان داده 
که علاقه مند است به دنیای پرهیاهوی سینما نیز وارد 
شــود و با اســتودیوهای فیلمســازی قدرتمند هالیوود 
هــم رقابت کنــد. ســاخت فیلم هایی چــون »روما« و 
»مرد ایرلندی« نشــان داد که در مقابل مخالفت های 
فراوان بخشی از هالیوود این رویدادی است که لاجرم 
اتفاق خواهد افتاد و کاری هم از دســت کســی ساخته 

نیســت. این شــبکه ها با گرفتن هزینه هــای نه چندان 
زیــاد و ماهانــه، نه تنها تولیــدات فراوانــی را در اختیار 
مخاطبانشان قرار می دهند بلکه حاضرند برای آنکه 
ستون خیمه صنعت سرگرمی برقرار بماند، دست به 

تولید بهترین محصولات سینمایی هم بزنند.
تجربــه غربی نشــان داده اکــران اینترنتــی »خروج« 
درســت همان درمانی اســت که ســینمای ایــران به 
آن نیــاز دارد. ســالانه نزدیک یا بیــش از ۱۰۰ فیلم در 
ســینمای ایران ساخته می شــود که ظرفیت محدود 
اکــران در کشــور باعث شــده بســیاری از آنها فرصت 
اکران درست را از دست دهند. اکران اینترنتی همان 
نســخه ای اســت که بخش مهمــی از ایــن فیلم ها را 
می توانــد ضمن کســب درآمد بــه خانه هــای مردم 
بیاورد. به همین دلیل است که اکران »خروج« برای 
همه تهیه کنندگان و ســرمایه گذاران ســینمای ایران 
پدیده ای مهم و بســیار حیاتی اســت. به این مســأله 
شــیوع کرونــا را هــم اضافه کنیــد تا ببینید کــه چقدر 
اکران اینترنی به کار ســینمای ایــران و چرخه تولید و 

توزیع آن می آید. اما همه داستان این نیست. 
نکتــه مهمی که دربــاره شــبکه های آنلایــن در همه 
جای دنیا وجود دارد این است که معمولاً وقتی شما 
از شــکل پخش اینترنتی صحبــت می کنید یعنی به 
ســادگی قانون »ممکن است اثر شما قاچاق و بدون 
صــرف هزینه دیده شــود« را می پذیریــد. این همان 
نکته ای اســت که احتمــالاً شــبکه های آنلاین بزرگ 
جهان و وی اودی هــای ایرانی و همین طور صاحبان 
آثــار در دنیــا و مؤسســه اوج در ایران بــه خوبی به آن 
واقــف بوده انــد. اما فرقی کــه در اینجا بــا دیگر نقاط 
دنیا وجود دارد، نبودن قانون کپی رایت اســت. وقتی 
مــا در ایــران ایــن قانــون را نداریــم پــس به ســادگی 
می پذیریم که ممکن است همان گونه که از شادی و 
شــعف در دســترس قرار گرفتن تمام آثار روز سینما 
و تلویزیون دنیا بدون صرف هزینه خاصی در پســت 
خــود نمی گنجیم، پس چنین آســیبی را دربــاره آثار 
ایرانی هــم باید بپذیریم. تیغ دو لبــه اکران اینترنتی 
آثار ایرانی در ایران تا زمانی که فکر قانونی درســت و 
حســابی برای آن نکنیم، با وجود همه ســودهایی که 
به بار می آورد، ضررهای خاص خود را هم دارد. تنها 
باید به این فکر کنیم که چه زمانی تصمیم می گیریم 
اندکی بیندیشــیم کــه کپی رایت هــم می تواند قانون 

خوبی باشد؟  

تجربه ای که می تواند موفق و آینده دار باشد 

حرکت روی لبه تیغدر ستایش شرافت 

هوشنگ 
گلمکانی 
منتقد 

 گل بو فیوضی 
نویسنده

سجاد صداقت 
     نویسنده 

فیلم »خروج« از یکشنبه شب در دسترس مخاطبان سینمای ایران قرار گرفت تا نخستین اکران 
آنلاین یک فیلم ســینمایی را در ایران تجربه کند اما چندســاعت نگذشــت که نســخه های قابل 
دانلود آن وارد فضای مجازی شد. نسخه ای که می گفت نیازی نیست ۱2هزارتومن برای ۶ ساعت 
در دســترس بودن فیلــم بدهید؛ بدزدید و اســتفاده کنید؛ هرچنــد در همین مدت حــدود ۸۰هزار 
مخاطب »خروج« را قانونی آنلاین دیدند. این یادداشت ها واکنشی به دو سوی این ماجراست.

یادداشت هایی در حاشیه  »اکران آنلاین«

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

# شستا
هشتـگ

فاصله گذاری!

منصوره دهقانی
نــــگاره


